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 فجایع میهن   دوامِ  حسادتِ ویرانگر و 
  

ه انسانی که »....   تلاشها میکند، باید  در گستر
ی

 جونی و فرزانگ
ی

ی  برای  بزرگ ها گشوده فکر باشد  از  کثتر ی  « . چتر
 

 [Heraklit (520-460), Die Fragmente der Vorsokratiker (3 Bde.), H. Diels/W. 
Kranz, Weidmann-Verlag, Hildesheim, 1974] 

 

پژوهشگری  هیچ  مناسبات    تا کنون  تاری    خ  در  آن  ویرانگر  غایت  به  نقش  و  حسادت  سائقه  باره  در  است که  نشده  پیدا 
ر را نوشته و منتشی کرده باشد. 

ّ
نده به تفک ی ی تا امروز، پژوهشی ژرفمایه و انگتر   کشورداری و اجتماعی ایران از عصر اساطتر

ت نکوهیده و ملعون قلمداد میشود و انسانها  حسادت، سائقه ایست که در مراودات اجتماعی انسانها با یکدیگر، به ش
ّ

د
های پدیداری آن میکوشند؛ برغم اینکه    جلوهتا میتوانند از ترس شماتت و تحقتر و مطرود نشدن به کتمان و پنهان کردن  

وجود   پود  و  تار  به  ای  سائقه  ی  تک  چنیر است. تک  آمیخته  در    پتانسیلبروز    انسانها  یکدیگر  به  نسبت  انسانها  حسادت 
نابودیپر  به  و  میشود  جلوه گر  ویرانگری  یگ   وسه  ی تخریب    فتر به  ی گامها  نخستیر در  حسادت  دارد.  شدید  تمایل  رقیبان 

ی رقیبان به ترضیه   شیر
ُ

شخصیّت و کرامت و حیثیّت و فروزه های دیگری تلاشهای تهاجمی میکند و در آخرین مرحله با ک
 روانی اکتفا میکند.  

ر ژرف اندیش اروپانی 
ّ

 که در باره نقش پُرسمان »حسادت« در دامنه کشورداری به تاملانر شایان اندیشیدن رو   تنها مُتفک
ایده    و نابودی  که زایش و دوام  بود   [«Alexis de Tocqueville/1805-1859توکویل ] دو  »الکسیس    کرد،

 . دمکراسی را در پیوندی تنگاتنگ با »سائقه حسادت« همپا میداند 
     [ Oeuvres (t.1, t.2, t.3), Alexis de Tocqueville, Gallimard, Paris, 1991]بنگرید به: 

ین    رسمانپُ  از کهنتر باشد  پذیر  تصوّر  ای که  زمینه  هر  در  ایران  مردم  اجتماعی  مناسبات  و  تاری    خ کشورداری  در  حسادت 
ی ثانیه های گذ ت تمام با عواقبی بسیار فاجعه بار و تنش زا و تخریبگر و مصائب نی در نی به همراه    را اعصار تا همیر

ّ
به شد

ی پشانش آغاز بوده است. مُعضل حسادت در اساطتر ایرانی با اس طوره فریدون دادگزار و »تقسیم شاهنشاهی ایران« مابیر
میشود که تا امروز واقعیّت عریان مناسبات مردم ایران را در عرصه های مختلف واتاب میدهد. حسادنر که »سلم و تور  

کت  فلا و  قهقرائیها  و  مسائل  زنگار گرفته  میورزند، گرهگاه  شاه«  »ایرج  خودشان  برادر کهتر  به  و  «  ایران  قرن  به  قرن  های 
 مردم بوده است و آتش ویرانگر آن، همچنان شعله ور است و قربانی به دنبال قربانی به بار میاورد.  

ی از انسانها محبوب و دوست داشتبی باشد،   ش در نظر کثتر ی ی انگتر انسانی که به دلیل فروزه های فردی و رفتارهای تحسیر
ت و  تهییج  را  دیگران  حسادت  بر بلافاصله  متعاقبش  بیفزاید،  دیگری  محبوبیّت  ان  ی متر به  هر کرداری که  میکند.  حریک 

را   دادگزار«  فریدون  فرزندان  »تراژدی  آنچه که  ند.  ی متر دامن  دیگران  حسادت  آتش  زد توسعه  »دادرقم  مسئله  «  ورزی، 
 »ایرج شاه« بود که حسادت برادرانش را طوفانوار د

ی
ی خونش  نبود؛ بلکه فروزه های پیدایشی و فرزانگ رهمپیچید و ریخیر

ین و شایسته    ؛ زیرا »لشگریانی که برای پیشوازی از خواهان شدند را   ایرج شاه« به ردیف ایستاده بودند، در رفتار  او» لایقتر
ی و تشخیص دا  ن«ایرا  فرمانروای  ترین ی »لشگریاندرا تمیتر ام و شوق خیال انگتر سلم و تور«    ند. نگاه سرشار از مهر و احتر

به همراه   »ایرج شاه«   به شیوه آمدن به    سپس راستقامت و سرفراز و »پیاده شدن از اسب و    خودش  بدون هیچ لشگری 
،  سوی خیمه گاه برادرانش« ی ی  رادل و مغز براد   آنچنان بر   گام برداشیر شیر

ُ
نش، سائقه حسادت ویرانگر را برافروخت که در ک

ین تردید و عذاب وجدانی ند  اشتند. او، کوچکتر
ین کشمکشهای مملوّ را  که تاری    خ ایران   ضلی مُخرّب استع، مُ حسادت ه هولناکتر از دریا دریا خونریزیها و   تا امروز در چنتی

زاریها  و  خوار  و  ستمها  و  است  ویرانیها  فردوسی  . آنچه استر گرفته  شاهنامه  »در  و   ،که  است«  ایده    جاودانه مانده  ابد،  تا 
مردم ایران در کلیّت  . است «، »اسطوره ایرج شاهخواهد ماند « بر ایران در قلبها و ذهنها پایدار  »فرمانروانی  ز ا انل ایرانیآ

ق داشته  جغرافیانی به هر نژاد و قوم و زبان و مرام و مسلکی که
ّ

ی »همعزم و همراه و همسو و همپیوند    تعل باشند، در یک چتر
فقط کسانی لیاقت فرمانروانی و زمامداری بر ایران را دارند، که فروزه های »ایرج شاهی«  و همبسته«هستند، آنهم اینکه 

 داشته باشند و آفرین انسانها را به همراه و پشت و پناه خویش.  
عرصه های کشورداری و اجتماعی به وفور،  قاجاریه در هر گوشه و کنار  دورانپرسمان حسادت در تاری    خ معاصر ایران از 

در    جلوه های را  آور خودش  چندش  و  بروز    تلاطمهایکریه  خانمانسوز  سرکوبهای  و  دهشتناک  خونریزیهای  و  خشونتبار 
« که  ا در ساختار تمام »احزاب و سازمانها و گروهها و نحله ها و فرقه ها و گرایشهای سیاسی و عقیدنر

ّ
از  داده است و حت

وطه مشی پا گرفته  عصر  ایران  انشعا  در  دنبال  به  انشعاب  داشتهو  پای    ب 
ّ

رد و  سیما  عیان،  به  میتوان  اند،  رفته  ی  بیر از  و 
   »حسادت انسانها را در مناسبات درونسازمانی و اجتماعی« شناخت و تشخیص داد. 

 که تمام کنش و واکنشهایشان فقط فروپاشنده  ؛ طوریبار آورد     پتانسیل حسادت میتواند از انسانها، جنایتکارانی دژخیم
کتبار   هلا خونریزیهای  مسبّب  و  اجتماعی  مذموم    . شوند مناسبات  ای  پدیده  اجتماعی،  اخلاق  لحاظ  از  حسادت  سائقه 

 تام کوشا هستند.  
ی

، انسانها در لاپوشانی و کتمان و انکار و تغلیب جلوه های پدیداری آن با زرنگ ی ی دلیل نتر است. به همیر
ب المثل »حسود، هرگز نیاسود«، اثبات میکند   که شخص حاسد در قفس عذاب و تنش روحی و روانی محبوس است  صری



 و همعزمی و پیوند و مراوده گشوده فکر با دیگر انسانها در وجود خودش برافراشته  
ی

و مانعی بزرگ را در راه حسّ همبستگ
ه و ذالک[ ه ویدا میشود،  است. جانی که رقابت انسانها؛ بویژه در دامنه کشور داری ]سیاست، قدرت، کسب مقام، و غتر

و   بودن  تیپ  خوش  و  طرفدار  پُر  و  معروف  و  مشهور  افتد.  می   
ّ

تقلّ به  رقیبان  بدنام کردن  و  حذف  صدد  در  حاسد  انسان 
انسانهانی که    مرامیخوش   شد.  خواهند  حسادتها  ت 

ّ
عل بر  مزید  ی  نتر  

ی
تاثتر گذارندگ و  پرنفوذی  و  بودن  ماهر  سخنور  و 

خود  وجود  در  را  حسادت  سائقه  پُتانسیل  نمیتوانند  و  مهار کنند  پرورش  آ،  و  سالم  رقابتهای  سوی  و  سمت  و  راه  در  را  ن 
چنگالهای اختاپوسی و سرطانی   به کار اندازند، در سیطره و  خود  به فرد  های فردی و فروزه های منحصر  استعدادها و هتی

متلاسیی کردن در  بلکه  زد؛  خواهند  هولناک  های  به  صری ی  خویشیر به  تنها  نه  حسادت،  مناسبات   »سائقه«  بست  و  چفت 
نقش ویرانگرانه ای را ایفا   جغرافیانی در   در   ایران  مردم .  میکنند باهمستان،  طول تاری    خ هزاره های کشورداری و    جامعیّت 

، بارها و بارها تا قعر پرتگاهها سقوط کرده و  انسانهای حاسد  رفتارها و گفتارها و کنشها و واکنشهای مناسبات اجتماعی از 
بر آ به جای آنکه مددکار  ند و بر پا بایست ناز نو بیاغاز   ند ن شده اهر گاه که  از قعر  آنها را    باشند تا    آنها د، حاسدان دوران 

آ  در  به  بزییند   د ورن ذلالتها  سرفراز  باو  دیگری  ز با  ،  پرتگاههای  به  را  مردم  اند که  ها کرده 
ّ

تقلّ دریدگیهای رفتاری  و  می  نی سری
ش یار  نمیتوانند  آنانی که  دهند.  باور  سوق  حماقبر  و  افتخار  با  باشند،  خواهیشان  آزادی  فریادهای  در  خود  مردم  اطر 

، بار خاطر مردم خود میشوند.       نکردنی
 

عیان کارزارهای وطن  م   -1
ّ
د  Cash Valueو فرصت طلبان  ناظره به سبک و سیاق م 

 

جونم، کاری   »عسل  میخواند:  باشید که  را شنیده  »آفت«  یاد  زنده  ترانه  شد،   بکن،شاید  ولش    شد  نشد،  نشد 
 به آسانی کشف کرد.  جتماعیا شبکه هایمصداق کاربرد این ترانه را میتوان در    کن بابا حوصله نداریم«. 

و   تخریبی  بستهای  بُن  به  امثالهم  و  حزنی  و  سازمانی  و  ای  فرقه  و  ا گروهی 
ّ

حت و  اجتماعی  و  مُعضلات کشوری  وقبر که 
ه ای مبتکر در فکر این میافتند که   فرسایشی درمیغلتند و گریز 

ّ
راهها و برونرفتهانی در چشم انداز انسانها نیست، آنگاه عد

ی مناقشه را  به بحث و گفت و شنود منطقر فراخوانند  یا حضوری یا از طریق امکانهای دیجیتالی از اقصاء نقاط جهان    طرفیر
کتهای باهمستان ب ی راههای درمان و برونرفت از فلا عاها.  از بهر یافیر

ّ
ر حسب رایزنی و تبادل نظرات یکدیگر و سنجش اد

ی بیاموزند، انتظار دارند که   ی ی گوش سپارند و چتر بع کسانی که با حرارت و کنجکاوی مایل هستند که به سخنان طرفیر
ّ

بالط
و    

ّ
حاد موضوع  حوش  و  حول  به  شنودها  و  از  طر گفت  ی  طرفیر باشد که  مراقب  ی  نتر مُجری  شخص  و  اکتفا کنند  شده  ح 

وع میشود و در ابعاد  »ریشه هر نوع مناظره ای از  اصولا هدف و مقصد مناظره منحرف نشوند.  « سری
ی

کنفرانس خانوادگ
ده  ، نهال امکانهای مناظره و گفت و شنود   میشود. و نهادینه اجتماعی گستر

ی
در ایران به دلایل سیاسی و اجتماعی و فرهنگ

مجال شکوفانی نداشته است. امروزه روز به پشتوانه    تا کنون  متها در خصوص مسائل مختلف با موانع و گسستها و خصو 
بودن س  دستر در  مخصوصا  و  نت  اینتر و  دیجیتالی  رشد    امکانهای  و  سایتها  و  یات  نشی و  ها  و کتابخانه  امکانها  از  بسیاری 

بود  امیدوار  باید  ذالک  و  ه  غتر و  تحصیلات  و  فرسایشی   آموزش  مُعضلات  از  برونرفت  روند  فرم ممکن،    که  ین  در کوتاهتر
دازند،   نمیتی وجه  هیچ  به  و  ابدا  و  هرگز  ی که  ی چتر تنها  به  مناظره  در  ی  مشارکیر است که  این  تلخ  حقیقت  ولی  د.  شتاب گتر
ی را میتوان برای این خبط هولناک ذکر کرد از جمله، شناخت بسیار پیش پاافتاده   همانا موضوع مشاجره است. دلایل کثتر

 و جاه طلبی و کودکستانی از مو 
ی

 و نی مایگ
ی

ه درصد    و خودنمانی و   ضوع تا عدم شناخت و نی تجربگ
ُ

ه و ذالک. در نود و ن غتر
عیان کارزارهای وطبی صورت میگ

ّ
ی مُد ت سخیف عقیدنر و منم منمها  تر مناظره هانی که مابیر

ّ
د، سوای کشمکشهای به شد

اها و تحقتر کردنها و به رُخ کشیدنها و زاغ   ی  و تهمتها و افتر همدیگر را چوب زدنها و شلوار یکدیگر را در حضور بچّه ها پاییر
از یکدیگر و زهر هلاهل    نشد  هکشیدن و خواهر و مادر و همش یکدیگر را آباد و سرفراز کردن و سپس نفرت و سرخورد 

ا اگر  دادن و  لب گور در حقّ یگدیگر نشانتا  کردن و کینه توزی و خصومت را    سرازیر ن خود ابه حلق یکدیگر و هوادار 
ّ

  حت
«، محال است که   یهای »دانی جان ناپلئونی پا بدهد شخص مجری را حسانی لت و کوب کردن و امثال اینگونه معرکه گتر

بتوان مناظره  شنوندگان  و  سوزنی   د نبینندگان  بار کمر شکن  از   سر  ده    زیر  به  راهی  خانمانسوز،  سنگلاخ معضلات  خروارها 
ند.   بتی ی کوره ای  بینابیر بازارهایدر این  اره   ، فرصت طلبانی که از اینگونه 

ّ
پرده زنیهای دوره گردان دیجیتالی فقط   مک نفع    و 

ی و سود فوری خود را  ی و پرداخیر و اظهار لحیه های آنچنانی با   کانالهای ویدئونی   ؛ آنهم نقدی میبینند، بلافاصله به ساخیر
همّت اجتماعی  های  شبکه  فضای  در  تحریک کننده  عنوانهای  و  ها  تا    تیتر دارند که  اعتقاد  و  ایمان  زیرا  میکنند؛  هرکولوار 

 اسکناس پارو کند.  صندوق حسابمانبحث داغ است، باید 
در  میداند،  حقیقت  مالک  را  خودش  آن که  نیست.  آن  از  دفاع  و  و گروهی  فردی  حقیقت  از مناظره، مطرح کردن  هدف 

 
ّ

شک خودش  تلقیبی  حقیقت  به  کت کند، هیچگاه  سری ای که  مُناظره  سر    هر  پشت  و  سنجشگری  صدد  در  و  نخواهد کرد 
ی بر  ی آن نتر ح به سفسطه گری و شیّادی  گذاشیر

ّ
و   نخواهد آمد. مناظره، میدان کارزار »حقایق« نیست که جنگاورانی مسل

در   باشند.   خود   » تلقیبی »حقیقت  نشاندن  به کرسی  و  دیگران  حقایق  مغلوب کردن  نی  در  و  شوند  بسیج  تراسیی  توجیه 
در    دایره ی   باره»مُناظره«  زیسیر چگونه  های  شیوه  و  باهمزیسبر  حضور    مُعضلات  و  میشود  سخن گفته  همدیگر  در کنار 

پیشنهادها   و  راهکارها  ی  یافیر و  رایزنی  برای  ی  مشکلانر  مُشارکیر برطرف کردن  برای  همدیگر  به کمک  امکانهاست  آفرینش  و 
و  عریان  واقعیّتهای  بلکه  نیستند؛  حقیقتها  میکند،  الزامی  را  مناظره  وجود  آنچه  هستند.  باهمزیسبر  مناسبات  زاییده  که 

مخت و گزنده و آزارنده اند که
ُ

 دم آوار کرده اند. بُن بستها و بُغرنجها و مصیبتها و ذلالتهای باهمستان را بر مر   ز



ا جهانی هستند. 
ّ

در   حقیقت، معضلیست فردی و هرگز جهانشمول نیست. ولی واقعیّتهای اجتماعی، ملموس و عیبی و حت
ی  همپانی    دیگران و در انتها به  از افکار و ایده های  انگیخته شدن  سپس  و   فکر و ایده  مناظره باید گفت و شنود به انگیخیر

ناظری  
ی

نه اینکه غلظت مشکلات اجتماعی و کشوری را و همگرانی و همبستگ بیانجامد؛  شنوا؛ ولی خاموش  خارا سنگ    ن 
آلات    کند  و  ابزار  عصر  در  اعصاب  خمتر کردن  و  خورد  و  امکانات  و  سرمایه  و  وقت  اتلاف  سوای  نباشد  راهگشا  هرگز  و 

 .    ماشیبی
ی و ناظرین ندارد و هی  در مناظره هانی که به مجلس عربده میمانند   هر گاه انسانها آموختند    رگز ، هچ نتیجه ای برای مشارکیر

کت نکن ؛ آنگاه میتوان امیدوار بود که »انسانهای صاحب نظر« در مناظره با میل و  د ننها قائل نباشآبرای   د و ارزسیی نسری
به کرسی   و  ی  تلقیر را  خود  نظرات  اینکه  برای  نه  خواهند کرد؛  کت  سری ببرغبت  بتوانند  آنکه  برای  بلکه  جهنشانند؛    ت ه 

را   برونرفت  راه  کت کننده،  فلا و  مخت 
ُ

ز واقعیّتهای  به    پیشنهاد کنند تلطیف  انسانی که  بکوشند.  اندیشیدن  فراتر  به  و 
مخمل دامن  به  هیچگاه  میشود،  افکنده  بخواهد    گونه   جهان،  نمیافتد که  فرو  رسای  حقیقت  اش  در  فردی  حقیقت 

تیغزار واقعیّتهای استخوانسوز از آن    و فقط    رجزخوانی  به  بلکه  که از زادروز تا مرگروزش با    میخکوب میشود   دفاع کند؛ 
ی و آفریدن امکانها برای تبدیل تیغستان واقعیتها به خاک ساحل  آنها در کشمکش و گلاویزیها خواهد بود.   مناظره، هتی یافیر

نظرانی که »صاحب  ،    آرامشهاست.کجایند  وطبی حقیقتهای  برهوت  و  در  غرض  نه  باشند؛  داشته  واقعی  ایده   و  فکر 
       منظور«؟. 
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. در میدانی که »شکار فرصتها« زمان و مکان، عرصه امکانهای ناگهانی و غافلگتر کننده و آذرخش سان و فالفور گریز پایند 
دلباخته و  و کاردان  هوشیار  و  بیدار  شکارچیانی که  همپاست.  آنها  با   » نامرنی ای  هاله  در  »زمان  میشوند،  هتی    پدیدار 

ی    کلاهداری نیستند، در هر فرصبر که امکانهایش مهیّا شده باشند، کماندارانی کژدست هستند که نه تنها »فرصتها« را تمیتر
ن تشخیص  زمان،  و  در کمینگاه  فرصتها«  »شکار  جای  به  بلکه  همچنانفوری  میدهند؛  و  میشوند  و    شکار  ویلان  و  ان  حتر

میچرخند  خویش  دور  به  سرگردانند   مستاصل  و    و  انواع  است که  آزگار  سال  یکصد  از  بیش  یابند.  نمی  دست  ی  ی چتر به  و 
عیان عرصه سیاست و کشورداری در ایران

ِّ
عقده های شخصی و فرقه ای و گروهی و گرایشی    به دلیل غفلتها و  اقسام مد

جهالبر  و  مسلکی  و  عقیدنر  مکان«،    و  و  زمان  »کمینگاههای  نفله  شکار فقط  در  اند   و  شکارچیگری .  شده  عرصه    هتی  در 
و   کشورداری هوشیاری  و  شدنهاست  به بیداری  غافلگتر  برای   

ی
میدهد   آمادگ بر  و  بار  آنکه  هیچگاه و    .  میشود،  که شکار 
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